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 چکیده  
ک روی به مرزهای شرقی ایران از زمان اشکانیان نام اقوامی در متون پدیدار می گردد که اندک اند

در نیمه دوم شاهنشاهی ساسانی، ایرانیان با اقوام جدید آلتایی در مرزهای شرقی خود آوردند و 

های بعد هم ادامه داشت و در پی آن، ای بود که تا  سدهگونه ها بهمواجهه شدند. این مهاجرت

جنگیدند و در ساسانیان در کنار جنگیدن با هماورد خود، رومیان با این اقوام چادرنشین هم باید می

 نتیجه برای آنان تبعاتی را در پی داشت؛ یعنی گذشته از پیروزی و مغلوب شدن و پیامدهای سیاسی،

اخلاقی را به دنبال داشته است. هدف این مقاله، بررسی بر تأثیرات دینی -ذهبیتأثیرات آیینی و م

 ساسانیان بر ترکان آلتایی است و این که این تأثیرات بیشتر در چه بعد دینی و اخلاقی بوده است. 

از این رو، روش کار هم نخست بررسی اجمالی اقوام آلتایی و مهاجرت آنان به مرزهای شاهنشاهی 

است و پس از آن، به تأثیرات دینی و اخلاقی بین این دو سرزمین اشاره داشته و آیین های ساسانی 

کند. در پایان، چنین برداشت شد گوناگونی را که از شاهنشاهی ساسانی به آنجا راه یافت، بررسی می

رق که جدا از باورهای نخستین آلتاییان، باورهای اخلاقی زردشتی، مانوی و مسیحی هم از راه ش

 ایران میان آلتاییان رواج یافت. 
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 . مقدمه ۱ 

ساسانی، هم مرز و هماورد ساسانیان شدند. در آلتاییان با ورود به مرزهای شرقی شاهنشاهی 

مرزی، برروند و ارتباط بر یکدیگر تأثیراتی گذاشتند و این تآثیرات در زمینه طی این هم

در همان ابتدا هدفش این ساسانیان حکومت سیاسی، فرهنگی، مذهبی و زبانی بوده است. 

دهد و از حملات و تجاوزات غربی و شرقی ایران را توسعه و گسترش  بود که مناطق شمالی،

دن و تفکیک کر به مرزهای شرقی وشمال شرقی ایران جلوگیری نماید. جدا اقوام بیابان گرد

کار سخت و  های پیش از آن،نژاد اقوام شرقی از یکدیگر چه در دوره ساسانیان چه در دوره

هرکدام از اقوام حتی محققان و پژوهشگران تاریخ نمی توانند با اطمینان نژاد  دشواری است.

ها شرقی ایران را مشخص نمایند. یکی از این اقوام شرقی کوشانیان هستند، که در منابع ازآن

« کونسوی»که از خاستگاه خود در غرب مرزهای  نام برده شده است،« یوئه ـ چیه»به نام 

به طرف غرب حرکت  پ.م. ۱۷۵چین به دنبال فشار همسایگان شمالی خود حدود سال

  (.۶۳: ۱۳۸۶.فرایو به همسایگی ساسانیان در آمدند )کردند 

های مخرب قبایل آلتایی تکیه دارند، شکی نیست که با وجودی که شماری مورخین بر جنبه

تهاجمات چادرنشینان مزایایی هم داشته است. مهاجمان با آمیخته شدن با مردم ایران انرژی 

. از این رو، (90 :۱ -۳. ۱۳۷۳ارشاطر،)یبالا بردند شدة آنان راای در آن دمیدند و بنیة تضعیفتازه

نباید در ذهن داشت که روابط بین مردمان یکجانشین و استپی در شرق ایران همیشه 

 .(9۱ :۱ -۳. ۱۳۷۳ ارشاطر،)یآمیز، تهاجمی و تک و پاتکی بوده استخصومت

تا سغد، های غربی شاهنشاهی کوشان میلادی، شاهنشاهی ساسانی استان ۲۳4حدود    

های غربی(، ها )از نسل هسیونگپ.م، خیون ۲۷0قندهار، و دلتای سندرا فتح کرد. حدود 

چوها )یک دولت چادرنشین در شمال سیردریا(، شدند و سغد را فتح -خودشان اربابان کانگ

کردند. با وجودی که دولت کوشان از میان رفت، تمدن تلفیقی خود را برای فرهنگ یونانی، 

های ترکی به جا گذاشت که در سدة ششم ها، هپتالیان و سرانجام خاندانگوپتهها، خیون

میلادی جانشین هپتالیان شده بودند. پیش از این، سلسله مراتب خدایی کوشانی که مرکب 

رومی، هندو و بودایی بود، امتزاج چشمگیری بین -زردشتی، زردشتی، یونانی-از خدایان پیش

ن زمان به وجود آورده بودند. کوشانیان که خودشان از های آسیای مرکزی در آتمدن

چادرنشینان بودند که بین چادرنشینان آسیای مرکزی و شمال ارتباط برقرار کردند. آن ها 

هایی ایفا کردند که در این سرزمین پدید گیری تمدنبه نوبه خود نقش شایانی در شکل
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های آسیای ای در فرهنگکنندهقش تعیینآمدند. به راستی، امتزاجی که کوشانیان آفریدند، ن

 (.Harmatta.1996: 21مرکزی تا ظهور اسلام داشت )

 پیشینة پژوهش   

شده های مهاجرت کرده به مرزهای شرقی شاهنشاهی ساسانی شامل چه قبایلی میآلتایی

چه است؟ فرایند تاثیرپذیری آلتاییان از باورهای اخلاقی ادیان ایرانی به چه شکل بوده و 

 هایی از ایران ساسانی میان آلتاییان راه یافت.آیین

دربارة این پژوهش، کتابی خاص به نگارش در نیامده است، اما به طور پراکنده کتب معاصر 

لاتین چون تاریخ ایران کمبریج از ریچارد فرای، هنرهای آسیای مرکزی باستان از هامارتا، 

ه و گریخته اشاره به باورهای دینی آلتاییان تاریخ تمدن آسیای مرکزی در چهار جلد، جست

-اند و هدف این مقاله، تنها تمرکز بر روی آلتاییان و تأثیرات دینیبا ساسانیان اشاره داشته

 اخلاقی آنان با ساسانیان است. 

 

 : نگاهی به آلتاییان در مرزهای شرقی شاهنشاهی ساسانی ۲  

 : قبایل آلتایی ۱-۲   

های پست اروپای مرکزی به سمت شرق تا های پهناور از سرزمیناز دوران کهن، دشت

مرزهای چین، پیوسته زیستگاه شماری از قبایل چادرنشین بوده است. در بخش آسیایی، 

ها پیش از حضور جوامع های چراگاهی را مدتچادرنشینانی سکونت داشتند که سرزمین

بودند. این قبایل گوناگون که یکی  یکجانشین در نواحی حاصلخیز تحت اختیار خود در آورده

شدند تا به امروزه هم همان الگوهای زندگی را از پس از دیگری جانشین یکدیگر می

اند. از نخستین هزارة اول پ.م، تا پایان هزارة اول میلادی، این اجدادشان دنبال کرده

ت اقتصادی و سیاسی چادرنشینان توانستند بر رویدادهای دنیای کهن تا اندازة بسیاری  بر ثبا

های کوچکی تأثیر گذارند که در امتداد مرزهای غربی، جنوبی و شرقی رشد کرده بودند. دولت

هایی که بین چادرنشینان و یکجانشینان پیوسته روی می داد، منجر با وجود این، کشمکش

 به قطع ارتباط دادوستدهای فرهنگی آنان نشد.

زی سکاها و چادرنشینان آسیایی خویشاوند با هم در در آغاز هزار اول پ.م، در آسیای مرک

های فرهنگی و روش ای ویژگیکردند. این اتحادیه بزرگ قبیلهناحیة پهناوری زندگی می

ها، مستقل و از یکدیگر متمایز بودند. زندگی مشترکی با هم داشتند، با وجود آن، این خاندان

ها جانشین آنان شدند. این زمان هونهای این ناحیه، سکاها بودند که در طول در دشت
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مردمان ترک تبار، کنترل این ناحیه را به دست گرفتند و در سدة ششم میلادی یک پادشاهی 

نیرومند شکل دادند که بعدها به دست مغولان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان افتاد 

(Rice.1965: 9- 11) . 

و سرمتی در روسیة غربی و در تورگای و در همان زمانی که صحرانوردان ایرانی نژاد سکایی 

روسیة غربی، قسمت باختری نواحی مرغزاران را اشغال کرده بودند، در همان دوران، بخش 

ها، این ملتی را که بین ترک خاوری آن مرغزاران تحت اشغال قبایل ترک و مغول بود. چینی

 ۳9۸یا  ۳9۵(. در سال ۶۱: ۱۳۶۷نامیدند )گروسه، نو میو مغول ساکن بودند، هیونگ

های قفقاز گذشتند و به مرزهای شرقی امپراتوری های استپی از کوهمیلادی، شماری از هون

های غربی شاهنشاهی ساسانی نفوذ کردند. مهاجمان هون با وجودی که سرانجام روم و بخش

به بار  های شرقی رومهای بسیاری در سراسر استانشکست خوردند، ویرانی ۱از اوتروپیوس

میلادی، کیداریان که یک  440های . در اوایل سال(Greatrx & Lieu.2002: 17)آوردند 

قبیله از ترکان آغازین بودند، تاخت و تازهای سهمگینی در نواحی شرقی ایرانی ساسانی به 

. آن ها یک قوم از آسیای مرکزی بودند که (Farrokh.2007: 214)ویژه خراسان انجام دادند 

های سفید پیوستند های شرقی شاهنشاهی ساسانی پدیدار شدند و به هپتالیان یا هوندر مرز

( در امتداد مرزهای 4۵۷ -4۳۸و دشمن بالقوه شاهنشاهی ساسانی شدند. یزدگرد دوم )

 .(Burgan.2010: 69)شرقی دژهایی ساخت و کیداریان را به عقب راند 

ر امتداد مرزهای شمال شرق یک تهدید خطرناک و جدید دیگر از آسیای مرکزی د

ایرانی موسوم به هیاطله در زبان فارسی بود. مورخان یونانی از آنان -شاهنشاهی، یک قوم غیر

های قومی کنند. در هر حال دشوار است، ویژگیهای سفید یاد  میبا عنوان هپتالی یا هون

نو )ترک(، -هسیانگ هپتالیان را آشکار کرد. یک احتمال این است که آن ها یک آمیزه ای از

. ریچارد فرای (Farrokh.2007: 211)کردند و ایرانی بودند که به زبان ترکی یا هون تکلم می

ها مردمی با ریشة ایرانی بودند که تحت تأثیر فرهنگ و زبان هپتالی بر این باور است که

ه هپتالیان ترک . بیوار دربارة آنان آورده ک(Frye.1983: 225-7)ترکی و آلتایی قرار گرفتند 

. آن (Bivar.1970: 215)یک تهدید جدی در امتداد مرزهای شرقی شاهنشاهی فراهم کردند 

-شود، این است که آن ها پیشرو ملل هسیانگزبانی هپتالیان می-چه مربوط به اصل قومی

نو )هون ها، ترکان؛ آوارها، مغولان( بودند که اندک اندک بر آسیای مرکزی چیره شدند و به 

. پروکوپیوس آورده که هپتالیان در (Farrokh.2007: 211)روپای شرقی و پارس یورش بردندا

                                                           
1 . Eutropius 
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های هپتالی نامند که مرزهای شمال شرقی شاهنشاهی ساسانی پدیدار شدند و آن ها را هون

نماید از هون ها بوده باشند و شوند و با این همه، چنین نمیهای سفید هم نامیده میهون

بوده  "گرگو"بانی آنان آشکار نیست. نام فارسی برای شهر آنها ز-ارتباط قومی

. در جای دیگر آمده که (Procopius.1914.1: 12-15 & Beckwith.2009: 19)است

، و هپتالیان اصیل چهار نهاد سیاسی بودند که بیشتر وابسته به ۲هاها، نزککیداریان، آلخان

امواج هون بودند و از نیمة دوم سدة چهارم پ.م، شروع به حرکت به مرزهای اقوام هندوایرانی 

 . (Antela-Bernardez and Vidal.2106: 33)کردند 

ستند که هپتالیان هدر شماری از منابع از آنان با همان عنوان ترک هم یاد شده که همان 

-Al)هستند های عربی با عنوان هیاطلهشوند و در نوشتههای سفید شناخته میبه عنوان هون

ka’bi.2016: 12) ام ن. هیاطله، جمع مکسر هیتال، و درست آن هبتال است. هبتال در اصل

 یونانیو شکل  ،ye-tai-I li-toو در چینی  Hephtalitaiیک خاندان بوده است که در بیزانتی 

نماید آنان چنین می .( Henning.1977: 379)آن با فاعلی جمع در سغدی مطابقت دارد

ای ایرانی و مردمی بودند که دومین موج از تهاجمان قبایل هون را شکل دادند و بر علیه دنی

که آنان  دهدهندی از میانة سدة چهارم میلادی قد علم کردند. آمیانوس از آنان گزارش می

شاره به میلادی در زمان شاپور دوم به مرزهای شرقی ایران تاختند. نخستین ا۳۵۶در سال 

رد پسر بهرام شان با شاهنشاهی ساسانی در زمان پادشاهی یزدگآنان در منابع پارسی از رابطه

. روی ( Marcellinus.1935.2: 231& Al-ka’bi.2016: 12)کندمیلادی( یاد می۳99-4۲0)

نی از بارة منشاء هپتالیان وجود دارد: نخست آن ها چادرنشیناهم رفته، دو دیدگاه در

نشینانی کوه زینجیانگ با رهبری از عناصر هونی بودند؛ در حالی که دیدگاه دوم هپتالیان را

ای الیان آمیزهکند. درگیری بین آن ها اشاره به این دارد که هپتایرانی از بدخشان معرفی می

یای مرکزی توان احتمال داد که مهاجمان از آسبالا هستند و میاز دو نظریه مطرح شده در 

هم  با مردمان بومی برای ایجاد یک پادشاهی نه در حد شاهنشاهی ساسانی و کوشان به

 .(Enoki.1959: 18)ملحق شده باشند 

بودند که به  ۳اما دربارة ترکان که شماری دانشمندان بر این گمانند که ترکان از قبایل هونو

ها از اوردوس رانده شدند. برپایة داستان )شاهنامه(، آن ها از سرزمین اساطیری لة هونوسی

های زرین و سکونت در چادرهای فراخ زندگی توران هستند که سرانشان در جاه جلال، با تاج

                                                           
2 .Alkhan, Nezak 
3 . Hunnu 
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های بزرگ اسب و گاو بودند که حیواناتشان را با تاج و علائم کردند. آن ها دارای گلهمی

کردند. آن ها اندک اندک به سمت کاشغر پیش رفتند و سپس وارد داغ میشان شخصیت

، یکی از بزرگ ] البته در شاهنامه[ترکستان شدند. مطابق داستانشان فرمانروایشان، فریدون 

 در شاهنامه سه پسر ایرج، تور و سلم  [را بین دو پسرش   ترین شاهان دنیا، سرزمین خود

دهد)فردوسی، می ]روم  را به سلم [کند و ایران را به ایر )ایرج(، و توران را به تور ، تقسیم می]

های چسبان، شلوارهای گشاد (. در آثار هنری قرون وسطی، ترکان را با پیراهن۵۶4: ۱۳۷۸

های نمدی یا خزی مناسب برای های بلند و کلاهجمع شده در قوزک پا، آراسته به چکمه

خودهای نوک دهند، در حالی که جنگجویان آنان دارای کلاهن نشان میسوارکاران چادرنشی

 . (Rice.1965: 50)تیز که در بالای آن یک گوی یا سنجاق قرار داشت 

میلادی  ۵۵۲در تواریخ خاندانی چینی، واژة ترک برای نخستین بار در یک منبعی در سال 

کردند و شان زندگی میخطاب به مردمی است که دست کم در نیمة شرقی شاهنشاهی

ها بودند که ژوان-نامیدند. تا آن تاریخ، آنان تحت حکومت ژوانمی 4تورک-خودشان را کوک

مردمی با نژاد و زبانی ناشناخته بودند، اما هم چون ترکان، چادرنشین و پرورندة اسب بودند. 

لقب خاقان را اقتباس میلادی، ترکان برعلیه اربابان و فرمانروایانشان شوریدند و  ۵۲۲در سال 

کردند که به طور مجازی دال بر فرمانروایی بر مردمان استپ بود و یک لقبی بود که از سدة 

سوم میلادی در آسیای مرکزی شناخته شد. امپراتوری ترکان در استپ با شتاب در جنوب 

 تا مرزهای چین گسترش یافت و در غرب تا دریاچة آرال و در جنوب غربی تا بلخ گسترش

های حوضة تاریم را تحت کنترل خود درآورد. به جز یک وقفة سه یافت و حتی پادشاهی

 .   (۷۲۸: ۱. ۳. ۱۳۷۳)یارشاطر.نسله، شاهنشاهی آنان تا میانة سدة هشتم میلادی به درازا انجامید

تا سدة پنجم میلادی که قبایل ترک شروع به تشکیل شاهنشاهی کردند، و این فرایند را از 

 :Daryaee.2009)می پیش بردند، زبان ترکی هم، راه خود را در این نواحی باز کرد راه نظا

. همان گونه که آمد، رسیدن ترکان به مرزهای شاهنشاهی ساسانی نخستین بار با نام (102

. شاید (.1999Gabin :616)میلادی در منابع چینی آمده است  ۵۵۲در سال  ۵گوک ترک

تواند از بود که به واژه ترک اشاره شده است. این واژه می بتوان گفت که این نخستین بار

tueh-chi   که یک واژة چینی است و به معنای کلاه خود است، مشتق شده باشد، با وجود

و  ۵4۶های . بین سال(Farrokh.2007: 230)توان گفت آن، آشکارا چنین چیزی نمی

                                                           
4 . Kök-Türk 
5 . Gok Turk 
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های هپتالی پس از فروپاشی هونمیلادی، شاهنشاهی نیرومند ترکان غربی شکل گرفت. ۵۶۲

میلادی آن ها یک دشمن طبیعی برای ساسانیان شدند و به ویژه این که آن ها  ۵۵۷در 

میلادی(، منعقد ۵۷۸ -۵۶۵خودشان با رومیان متحد شدند و روابط پیمانی با ژوستین دوم )

 (Dignas and Winter.2007: 41کردند )

قت مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان این اقوام را آشکارا نگاری باید به ددر هر حال، شواهد قوم

بندی کلی آنان را به دو گروه غربی و شرقی تقسیم مورد ارزیابی قرار داد. در یک تقسیم

کند. ترکان غربی مردمان ترک زبانی هستند که بعدها بیشتر تابع امپراتوری عثمانی شدند می

و تا ایران و افغانستان پراکنده هستند. ترکان شرقی مردمان ترکستان و آسیای مرکزی تا 

 .(Czapliecka,1973: 18)مغولستان و چین را در بر می گیرد 

 

 رزهای شرقی ساسانی: پدیدار شدن قبایل آلتایی در م ۲-۲    

ساکنان امروزی آسیای مرکزی از زینجیانگ تا ترکیه و از ولگا تا هندوکوش، تا اندازة زیادی 

ای گویند. ممکن است جای تعجب باشد که این ناحیه با منطقههای ترکی سخن میبه زبان

و سکاهای  زبان از فرهنگ بُرنز آندرونوو،هم خوانی دارد که شاخه هندوایرانی هندواروپایی

. در ماورءالنهر (Lazaridis & Patterson .2014: 409- 13)عصر آهن در آن پراکندگی داشتند 

های قومی سکایی و ماساگت تعلق داشتند، نقش مهمی را و استپ، چادرنشینانی که به گروه

های اوراسیا روی داد. در غرب، کردند. چندین تغییرات عمده در استپدر این جا ایفا می

نو -ها جایگزین سکاها شدند، در حالی که در شرق، یک قدرت جدید به نام هسیونگسرمتی

ها( در حال پدیدار شدن بود. این دورة مهم در تاریخ چادرنشنیان اوراسیا را تاحدی به )هون

این رویدادها با اقبال تاریخی چادرنشینان در . اندسرمتی نام گذاری کرده-نام دورة هون

های سوم و دوم پ.م، یک فرایند انتقال برای این چادرنشینان ی همراه بود. سدهآسیای مرکز

ای در های قبیلهرا در برداشت که مشخصة آن مهاجرت گسترده و پدیدار شدن ممتد گروه

-صحنة تاریخ بود. حرکت این چادرنشینان یک تهدید مداوم برای امنیت پادشاهی یونانی

ها ها، اخلاف ماساگتها و داههای چون پرنیهای قبیلهگروهبلخی بود. نیمة سدة سوم پ.م، 

در ناحیة دریاچة آرال به قدرت رسیدند . آنها به پارت، ساتراپی قدیم هخامنشی یورش بردند 

پ.م، تحت نام خاندان  ۲۵0و از ضعف سلوکیان برای بنیان یک دولت پارتی مستقل در سال 

نیرومند که از نیمة سدة سوم پ.م، تا آغاز سدة  اشکانی بهره بردند. این دولت چادرنشین

بلخی، سلوکیان، رومیان و -سوم میلادی به درازا کشید، رقیبی جدی برای پادشاهی یونانی
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های چادرنشین مزدور به خدمت شاهنشاهی کوشانی شده بود. اشکانیان بیشتر از دیگر گروه

جمعیت چادرنشین در کشور شد. گرفتند و این فرایند منجر به جایگزینی و رشد ممتد می

های بَلخان بزرگ داغ و کوه-های کوپتها در درهگورهای مردمان چادرنشین در شماری مکان

های کوچک مورد کنکاش قرار گرفته و شواهد متقنی دربارة حضور دائمی چادرنشینان و تپه

د. این شواهد دهد که نقش مهمی در زندگی سیاسی این دولت داشتندر شمال پارت ارایه می

دهد که این چادرنشینان شیوة شاخص زندگی و فرهنگ خود را حفظ کردند نشان می

(Harmatta.1994: 457)تاریخ شاهنشاهی ساسانی، مرزهای شرقی را چادرنشینان  . در سراسر

کردند و سکاها دوبار از راه سیستان، کوشانیان، هپتالیان و ترکان از شمال شرق تهدید می

 .(Sauer.2017: 169)آمدند های مرزی چین میآوردند که بیشتر از سرزمینهجوم 

پس از سدة دوم میلادی که امپراتورهای شرق باستان شروع به تجزیه شدن کردند، مردمانی 

از شمال اوراسیا شروع به مهاجرت به سمت جنوب کردند و این رویداد تاریخی گسترده 

های ژرمنی به نیمة غربی شاهد حرکت گروه موسوم به مهاجرت بزرگ ملل شد که ما

های آسیای مرکزی ها، هپتالیان، و دیگران به سرزمینامپراتوری روم سابق؛ مهاجرت خیون

شاهنشاهی پارس؛ و مردمان مغول به نمیة شمالی امپراتوری چین هستیم. با این همه، علت 

تا سدة چهارم میلادی  .(Beckwith.2009: 93)ماندمهاجرت این اقوام ناشناخته باقی می

ها، نواحی ایرانی در آسیای مرکزی را )در اصل کوشان(، از میان برده ای هوناتحادیة قبیله

بودند. گسترش پیوسته هپتالیان به چیرگی ایرانیان و هندواروپاییان بر آسیای مرکزی پایان 

بلخ، و سغد، تا تخارستان باکانه شاهنشاهی خود را همراه با اشغال بدخشان، داد. هپتالیان بی

های فتح شده یا به غرب فرار کردند و یا از میان گسترش دادند. جمعیت ایرانی سرزمین

با  .رفتند و یا با فاتحان همگون گشتند و این فرایند پیوسته تا دورة اسلامی ادامه داشت

توان آنان میوجود این، شماری گویشوران ایرانی در آسیای مرکزی به جا ماندند و از میان 

 :Farrokh.2007)پشتو زبان و نیز ناحیة بدخشان اشاره کرد -های ایرانیها، افغانبه تاجیک

211) . 

شان در طی سدة پنجم میلادی پروکوپیوس رویدادهایی که پارسیان در مرزهای شمال شرقی

پارس  با آن روبرو بودند، گزارش کرده است. مورخ بیزانسی از آشتی دراز مدت بین روم و

کند؛ او بر رخدادهای پارسیان در شرق تمرکز دارد و به ما از مشکلات یاد می برای رهایی

شان در سدة پنجم میلادی، های مشروحی از تقابل ساسانیان با مهم ترین دشمنانگزارش

دهد. در حالی که در سدة سوم و چهارم میلادی، ساسانیان در آغاز از سوی هپتالیان ارائه می
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شاهنشاهی کوشان مورد تهدید قرار گرفته بودند، از سدة پنجم به بعد آن ها بایستی بیشتر 

شان و هویت قومی آن ها مبهم است و جنگیدند که تاریخ تک تکبا قبایل چادرنشینی می

در میان دانشمندان دربارة آن ها مباحثی وجود دارد. درمیان این قبایل باید از هپتالیان یا 

ید یاد کرد که در طی سدة پنجم میلادی یک شاهنشاهی نیرومند به اصطلاح های سفهون

بین آمودریا و سیردریا بنیاد گذاشتند. پروکوپیوس به شیوة زندگی  "میانرودان سکایی"

بندی سیاسی آن ها اشاره دارد که آن ها را از دیگر قبایل غیرچادرنشینی هپتالیان و سازمان

ترین دشمن ساسانیان  بودند پنجم میلادی هپتالیان، دهشتناککرد. در سدة هون متمایز می

 Dignas and)که آن ها را وادار کرد همة توان خود را در شرق صرف هپتالیان کنند

Winter.2007: 98) . 

میلادی(،  ۳۸۳ -۳۷9در زمان ساسانیان، هنگامی که شاپور دوم که جانشینش اردشیر دوم )

میلادی(، و پسر شاپور دوم جای او را گرفت، در  ۳۸۸ -۳۸۳شده بود، سپس شاپور سوم )

ها و هپتالیان دوباره برای شاهنشاهی طی این دوره و دورة پادشاهان بعدی، ارمنستان، هون

هایی از شمال ایران، قفقاز، آناتولی پدیدار ها در بخشساسانی دردسر فراهم کردند. هون

با تلاش بیزانس برای در دست گرفتن  شدند و استحکامات دفاعی سرزمین ساسانی همراه

ارمنستان، تهدیدات مداوم در مرزهای غربی بیشتر شد. پس از یزدگرد دوم به مدت پنجاه 

سال، هپتالیان بزرگ ترین تهدید خارجی برای ساسانیان بودند و آن ها و ارمنستان هر دو 

زند او بر سر به دست (، دو فر4۵۷ -4۳۸به دنبال بحث جانشینی بودند. پس از یزدگرد دوم )

میلادی(، پادشاه شد، اما به 4۵9 -4۵۷آوردن تاج و تخت به رقابت پرداختند و هرمزد سوم )

میلادی(، از اورنگ شاهی به پایین کشیده شد و او متحد 4۸4 -4۵9وسیلة برادرش پیروز )

( با میلادی۵۳۱ -499هپتالیان شد، اما به دنبال دشمنی و جنگ با آنان کشته شد. قباد )

شاهدختی از هپتالیان ازدواج کرد و آن ها را متحد خود در نبردهایش کرد 

(Garthwaite.2005: 103- 4) . 

با وجودی که هم بهرام گور و هم یزدگرد دوم بارها با هپتالیان درگیر شدند، سرانجام آن ها 

هایی شکست ها، یزدگرد دوم متحملدر دفع یورش آن ها سربلند بودند. در زمان این درگیری

میلادی شد. پس از مرگ او پسرانش برای به دست آوردن تاج و 4۵0و  44۳های بین سال

تخت با یکدیگر به نبرد پرداختند و یکی از آنان به نام پیروز تختگاه را با کمک هپتالیان به 

پیروز دست آورد. با وجود آن، این اتحاد زیاد به درازا نکشید و تقریباً بیشتر دوران پادشاهی 

ها های ساسانیان سپری شد. نخستین مرحله از این درگیریدر جنگ با هپتالیان و شکست
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میلادی با قراداد صلحی تحقیرآمیز به پایان رسید. هپتالیان، قباد پسر فیروز را  4۶9حوالی 

به عنوان گروگان نگه داشتند تا پارسیان غرامت جنگی داده باشند. مطابق تاریخنگاری جوسوا 

، امپراتور روم از جمله کسانی بود که از پارسیان با دادن پول حمایت کرد تا علیه ۶استیلات

میلادی پیروز برضد هپتالیان جنگ کرد و مجبور به 4۸0هپتالیان جنگ کنند. در آغاز سال 

میلادی ساسانیان متحمل شکست ننگین دیگری شدند و پیروز 4۸4مصالحه شد و در سال 

بار این جنگ، افغانستان است، جانش را از دست داد. پیامد نتایج فاجعه در جایی که امروزه

ورود هپتالیان به شرق ایران، پرداخت سالیانه باج و خراج و مداخله در امور سیاسی 

. پیروز و قباد با هپتالیان، خسرو (Dignas and Winter.2007: 98)شاهنشاهی ساسانی بود 

هارم با مهاجمان ترک در مرزهای شرقی جنگ کردند انوشیروان با کیداریان و هرمزد چ

. در طی سدة ششم میلادی تقابل بین روم و و پارسیان در یک سطح (90 :۱ -۳. ۱۳۷۳ ارشاطر،)ی

ای روی داد و هم مرزهای دو کشور و هم آوارها، ترکان، خزرها، و اعراب را درگیر گسترده

های قبایل ترک، خزرها یکی از شاخه .(Dignas and Winter.2007: 44)این منازعات کرد 

بودند که از اورال پدیدار شدند و یک حکومت بنیاد گذاشتند که در سدة هفتم میلادی، تا 

قفقاز گسترش داشت و در سدة هشتم میلادی تا کریمه و رودخانه دنیپر امتداد داشت. این 

های امروزی آن را روسدولت تا پایان سدة دهم میلادی ادامه داشت و نیاکان اوکرانیان و 

شدند و در ولگای سفلی و میانه زندگی نابود کردند. خزرها احتمالاً مربوط به بلغارها می

 .(Hostler.1993: 8)کردند و چنگیز خان در سدة سیزدهم میلادی بر آنان غالب شد می

 
 

 خلاقی ساسانیان در میان ترکان آلتایی ا-دینیباورهای  : ۳   

ن را آچادرنشنیان در سدة دوم پ.م، زندگی مردم بلخ و نواحی مجاور  در زمان تهاجمات

 هایشماری باورهاو آیین

گرفت که ریشه متفاوتی داشتند. آیین زردشت نقش مهمی را در میان مذهبی در بر می

های اخلاقی زردشت پیش از فتوحات اسکندر بر کرد و آموزهمردمان ایرانی زبان ایفا می

-ها و مذاهب پیشایران غالب شده بود، با وجود این، شماری آیین سرزمین های شرقی

های زردشتی در شمال سرزمین-زردشتی هنوز به جا مانده بود. سنن مذاهب ایرانی پیش

جیحون تا اندازة بسیاری در میان قبایل چادرنشین ایرانی ساکن در استپ به جا مانده 

                                                           
6 . Josua Stylite 
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های اخیر، ها به زبان روسی در دهپژوهشبا انتشار (. Harmata & Puri.1996: 313بود)

افرادی چون گرنت به این موضوع اشاره دارند که نواحی شمالی چون سغد و خوارزم، شواهدی 

دهند که بازتابی از مطالب نوشته از اعمال آیینی تشییع و اسناد پایان جهانی را نشان      می

سپندان های مزدیسنایی چون امشهیینها هستند که همانند آشده به زبان پهلوی بر استودان

توان نفوذ چشمگیری از (. در کنار آن، میGrenet.1986: 97& Grenet.1988: 10هستند )

آیین های ایرانی در چین از راه آسیای مرکزی پیدا کرد؛ از این رو، آسیای مرکزی، شاهراهی 

(.  Humbach and wang.1988: 73برای نفوذ باورهای ایرانی و رومی به شرق بوده است )

گذشته از آن، جاده ابریشم نقش حیاتی در تاریخ و فرهنگ مردمان آسیای میانه داشته است. 

ای در جهت متحد کردن نواحی گوناگون دنیای باستان با یک نظام جهانی جادة ابریشم پدیده

های های مردمان با نژاد، زبان و دینهای اخلاقی مردمی، پیوستگیبرای تبادلات ارزش

گوناگون بوده است. همة ملل و همة کشورها در این نظام تجارت جهانی در هم تنیده و در 

های شان را در تحول روابط و تبادلات ارزشسطوح مختلفی با هم ارتباط داشتند و سهم

 (. Amanbaeva.2017: 3معنوی اخلاقی و مادی ایفا کرده بودند )

 

 زردشت در میان ترکان آلتاییاخلاقی آیین -: باورهای دینی۱ -۳   

شرق از راه              شانی و  سانی و کو سا شرقی ایران  شتی در ایالات  سترش آیین زرد ضور و گ ح

شناسان  ها که در این نواحی به وسیلة باستانآسیای مرکزی تا چین، با وجود شماری کاوش

شکار نیست. چنین می       شده، هنوز آ سابق انجام  شوروی  سیای   نماید که در آاتحاد جماهیر 

مرکزی پیشــرفت آیین آتش در مذهب زردشــتی که در غرب ایران وجود داشــته، تأثیر آن 

ها جدا از بناهای باسـتانشـناسـی و اشـیاء مربوط به مواد     چنانی نداشـته اسـت. این فعالیت  

فرهنگی و مذهبی، شـواهد اندکی ارائه داده اسـت. تقریباً هیم متنی جدا از آن هایی که در    

و دونهوانگ یافت شـــده، وجود ندارد. این اســـناد دربارة آیین زردشـــت   مکان های تورفان

نیســت، اما در اصــل مربوط به آیین مانی، مذهب نســطوری و بودایی هســتند که یا با هم   

شده       شین یکدیگر  ستان جان شرق ترکمن سناد برای تاریخ این  رابطه دارند و یا در  اند. این ا

سانی( و ترکی          مذاهب و حتی آگاهی ما از ایرانی میانه سا شکانی و  سی میانه ا سغدی، فار (

 (. Gignoux & Litvinsky.1996: 409بنیادی هستند )

ــجم تحول نیافته بود و             چنین می نماید که باورهای کیداریان هنوز به یک نظام دینی منسـ

های تابعه که با آن مواجهه شــده  باید درکشــان برای باورهای دینی که آن ها در ســرزمین
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توان به دین زردشت )مزداپرستی(، در تخارستان،     تقویت شده باشد؛ از میان آنان می  بودند، 

سرزمین قندهار و همچنین مبانی    شدن آیین بودایی و هندو در  صول    می توان از پدیدار  ا

ــتان در مرکز   ــانی یاد کرد. در زمان کیداریان، آیین بودا همچون تخارس ــاس اخلاقی دین س

ــانیان رو به  اشــت، اما چنین میقرار د ۷آیینی ناحیة ترمز ــاس نماید در برابر تســامح دینی س

 (.Litvinsky.1996: 133زوال رفته باشد)

ست که نه هندی و ن         شکار ا صر ایرانی میانه در بودایی اویغوری آ سیار عنا ه چینی،  شمار ب

ــوق داد. فعالیت          ــغدی  بود که ترکان را به تغییر کیش آن ها سـ غین  های مبل بلکه این سـ

سیار واژه    مذهب شمار ب سیلة تخاریان ادامه یافت و  سنسکری  ی بعدها به و ت بودایی  های فنی 

شد. این دومین موج   فعالیت    سیلة تخاریان اقتباس  مبلغین   هایدر اویغوری به نحوی به و

هی  ها و تخاریان روی داده باشــد که پس از زوال شــاهشــنا  مذهبی باید تحت نفوذ چینی

 تر بودایی بودند.  استپی نشین رخ داد و بیش

سوی مرزهای زادگاهش گام برمی دارد، دچار تغییراتی در شکل     هر مذهبی زمانی که به فرا

ــم می ــمال مرکزی هند نه تلاش کردند بودا را  و عرف و رس ــود. از این رو، بوداییان در ش ش

معرفی کنند و نه یک پیکرنگاری مشــخصــی از قدیســان رواج دهند. این فرایند تحت تأثیر 

ــغدیانا روی داد که هنرمندان          -وح و جان ایرانی میانه و یونانی    ر هندی در قندهار، بلخ و سـ

ــاویر اخلاقی متعارف بودا، بلندپایگان بودایی، خدایان، دیوان و غیره           ــروع به ترویج تصـ شـ

کردند. این آیین راهش را به حوضة تاریم تا چین و ژاپن هم پیدا کرد؛ برای نمونه، قهرمانان  

ــمان، وجرهپانی  مقدس چون ــة آس ، محافظ بودا و خدایان ایندره و  8چهار اربارب چهار گوش

ست؛ و            شده ا سانی اقتباس  سا شده یا از پارتی و یا از  شان داده  برهمه که ملبس با زره ن

ــانی   های مجلل خدایان و بلندپایگان بودایی، الگوی آغازین        دیهیم ــاسـ ــان در ایرانی سـ شـ

   گردد.برمی

های مذهب ایرانی    بوداییان اویغور تحت تأثیر باورهای اخلاقی و تندیس       در چین هم، تودة 

قرار گرفته بودند؛ برای نمونه، نظریه بنیادی بودایی، قانون اخلاقی مجازات برای اعمال نیک     

شاید تا اندازه  شود؛ نظریه نامیده می 9و بد کارمه ست که  ای ملایم تر برای فرد پرهیزگار  ای ا

فوذ دین زردشت بوده باشد. مطابق متون غیرحقوقی، هر فرد درگذشته  منش تحت نو اخلاق

هفت روز، دوبرابر هفته، سه برابر هفته، تا هفت برابر در هفت روز، یکصد روز، سیصد روز، و     
                                                           

7 . Termez 
8 .Vajrapani 
9 . Karma 
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شاه در جهان برزخ قرار می        ضاوت ده پاد سال مورد ق سه  گیرد. دو مرد جوان یا یک  سپس 

آوردند که در دوران زندگی  ال نیک و بد برای او میمرد و یک زن فهرستی ثبت شده از اعم  

ــت، و این در حالی ــت که او همه گناهانش را در یک آیینه انجام داده اس بیند. به ای میاس

اش نشان  (، مطابق رفتار گذشتهgatiشکل الهامی و دیداری به او شش باززایش )سنسکریت 

(، دیو )سنسکریت   pretaسنه )سنسکریت    شود: به عنوان خدا، انسان، حیوان، روح گر  داد می

asura (، یا ســاکن دوزخ )ســنســکریتnāraka  در یک فهرســت اویغوری مصــور، ماهیت .)

شان داده می  شان دادن مرتبه    حیوانی با یک بز و گرگی ن شود که آموزگاران بودایی برای ن

رکان بود بردند، گرگ به همان اندازه که حیوان مقدس تاخلاقی پست یک هستی به کار می

صاویر        شماری از نمادها و ت ست.  شتی بوده ا ، بز به همان اندازه حیوان مقدس در ایران زرد

 (. Jackson.1896-1904: 684از روی الگوهای آغازین ایرانی شناخته می شوند)

شته متون مقدس را از طرف    صول اخلاقی دین بودایی، چنان چه خانوادة فرد درگذ مطابق ا

انی کنند، رستگار خواهد شد. یک کتاب راهنمای الهی، به نام انبار خانه   او رونوشت و بازخو 

ــکریت    ــنسـ به          ksitigarbhaزمین )سـ تا به امی یت کردن او  ندن روح و هدا ــا (، برای ترسـ

(Amitābha   شت غربی او پدیدار می شنی جاویدان بودا، در به شنی و    (، رو شود. باور به رو

صلی ایرانی دارد       شاء و ا شاره به من شاطر، غرب ا شتر    (.۳۱-۷۲۸: ۱ -۳، ۱۳۷۱)یار دلیل بی

ها  هایی از تندیسکند، با وجود این، تنها تکههای باستان شناسی تایید میاین فرایند را داده

شتی را             شور یا زرد سابق ک سغدی تأثیرپذیری از مذهب  ست. مذهب بودایی   شده ا یافت 

 هی پیدا کرده باشد. نماید در دوران ساسانیان جایگادهد که چنین مینشان می

پرستیدند. در پایان سدة   ترکان کوک خدای آسمان، یک الهة زمین و ارواح اجدادشان را می  

-Nirvānaششم میلادی، بوداییان از شمال چین برای خاقان یک متن قانونی بودایی به نام    

sūtra     شوند متن زبانی آن ستادند. منابع چینی یادآور می  را برای بر گرداندن مردمان او فر

سغدی بوده که کاربرد             ست، اما احتمالًا از  ست نی شده، در صلی ترجمه  سکریت ا سن که از 

 (. Compareti Matteo & Raffetta Paola.2006: 51ای در آن زمان داشته است)عمده

 

 ی در میان آلتاییان: باورهای آیین مان۲ -۳   

گذشته از زردشتی، بودایی تنها مذهب  در میان سغدیان نبود. مذهب تلفیقی در سدة سوم       

شاپور اول             سانی  سا شاه  ست مورد علاقة  شد که نخ شته  سیلة مانی بنیان گذا میلادی به و

میلادی(، بود، اما بعدها تکفیر شد و مانی خودش کشته شد. بسیاری از پیروان       ۲4۱-۲۷۲)
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ــة تاریم و چانگ  ــتان، حوض ــرق تا مغولس ــر و به ش آن، پایتخت چین  -مانی  به غرب تا مص

ــماری متون مانوی  گریختند و در آن جا آنان اجازه یافتند یک مرکز فرهنگی برپا کنند. شـ

ســـو چین( یافت شـــده -هوانگ )در ایالت گان-ســـدة شـــشـــم میلادی در تورفان و تون

شاطر،    ست)یار شرق    (. هم ۷۳0: ۱ -۳. ۱۳۷۳ا صر و  چنین، در کنار نفوذ آیین مانوی در م

صلی به زبان     شده و آثار ا ستان، آثار مانوی ترجمه  شده بودند. آثار     ترک شته  های مختلف نو

سانی،                سا سی میانه  شده و آن ها به فار ستان یافت  شرق ترک سیاری از آیین مانوی در  ب

شده      شته  ستان و چینی نو سغدی، ترکی با ای از قانون  ای نمونه؛ ترجمهاند. برپارتی، بلخی، 

های ترکی باستان  شرع را مار آمو یک دستیار مانی به پارتی ترجمه کرده است. آثار و نوشته

ــامل توبه   ــتوانیفت    نامه  شـ ــود  )توبه یا اعتراف نامه( می      Xuāstvanīftهای مانوی، خاسـ شـ

(Gignoux & Litvinsky.1996: 416آیین مانوی نقش مهمی در زندگی پندا .)  ــی ــناس رش

آسیای مرکزی تا دوران فتوحات اعراب ایفا کرد؛ برای نمونه، تخارستان، در میان کشورهایی  

 (.  Ibid.418بود که به چین سفیر می فرستاد)

ــغدیان چانگ  ــوی س ــال  ۱0ان-آیین مانوی از س ــاه   ۷۶۲نزد اویغورها آمد. در س میلادی، ش

-ور چین در نبردش برضــد آن لواویغورهای اســتپی با ســپاهی نیرومند برای حمایت امپرات

شماری از                شی، خاقان همراه با  شور ست این  شک شی به کمک او آمد و پس از  شور شان 

مردمانش در نزدیک پایتخت ماند و او در آن جا با تمدن چین در ارتباط بود. او در آن جا با 

س      سغدیان قرار گرفت و درخوا شد و تحت تأثیر آداب مانوی میان  شنا  ت کرد  آیین مانوی آ

ای به جا مانده  زمانی که به خانه بازگشت برای او مبلغان مانوی بفرستند. تصویر یک صحنه    

ــغدی آن را تأیید می کند:    ــر آن و هم از یک مینیاتور س که هم یک گزارش اویغوری معاص

رسند و در طول شب با آن ها بحث و جدا=ل می کند    چهار مبلغ سغدی به دربار خاقان می 

که خود از   δiδīm <از ســغدی  didimدم، شــاه یک دیهیم طلایی )ســپیده و ســرانجام در

ردایی خاص امپراتور روم( به تن  al tonآید( بر ســر گذاشــته، و ردایی ارغوانی ) یونانی می

نشــیند، که از دیگر وام گیری ســاســانی  ( میaltunluγ örginکرده، و خود بر اورنگ زرین )

شته برای       سانیان در گذ سا صندلی بوده و  سته که پاها را روی هم و به    راحتی بر  ش هایی ن

ــتند. آنگاه او آیین مانوی را به جای بودایی به عنوان مذهب جدید  ســـمت پایین می گذاشـ

 (.۳۱-۷۲۸: ۱ -۳، ۱۳۷۱کند)یارشاطر،امپراتوری اعلام می

                                                           
1 0 . Ch’ang-an 
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ــترش این آیین زمانی بود که حاکم ایغور، بوغو ــال  11گس میلادی این آیین  ۷۶۲خاقان در س

 را پذیرفت و پس از آن،

ــد. برطبق یک متن اویغوری، فرمانروا            آیین مانی مذهب معتبر و قانونی در ایالت اویغور شـ

ــب    ــورت گیرد. پس از دو روز و شـ ــمیم گرفت تا پس از جنگ داخلی تغییر کیش صـ تصـ

ــوی مبلغین مانوی، بوغو خاقان های بیموعظه نزد مجمع برگزیدکان مانوی ظاهر وقفه از س

شــد و پیش آن ها بر روی زانوهایش افتاد و خم شــد و از آنان درخواســت کرد تا گناهانش  

بخشـیده شـود. آنگاه او گفت، زمانی که برگزیدگان شـما فرمان دهندة من بر طبق گفتار و    

آنچه (. تحت شــرایط عادی، Bang & Gabain.1972: 33-40پندار شــما عمل خواهم کرد )

مشــاهده کرد، این اســت که تغییر کیش نیاز   12توان از نســخه چینی کتیبه کارابالگاســونمی

 :Chavannes & Pelliot.1913به زمان و مشارکت بالای سلسله مراتب کلیسای مانوی دارد)

ــیای مرکزی در اثر 190-5 (. احتمال دارد که جریان آمدن مانویان از میانرودان، ایران و آسـ

ست. در پی پذیرش      فتوحات اعر شته ا سلام در تغییر کیش بوغو خان نقش دا اب و معرفی ا

شد و در        ستان منتقل  شرق ترک او به آیین جدید، نزاع بین دو مکتب مانوی میانرودانی به 

شرقی در کنار هم زندگی کردند. رییس و      ضاء انجمن مانوی دینوری  شان با اع آن جا پیروان

ــای مانوی      ــله مراتب بالای کلیسـ ــلسـ  -۸۵0، پایتخت دولت اویغور تورفان )    13در کوچو سـ

 (.Sundermann.1980: 67میلادی(، سکونت داشت)۱۲۵0

اهمیت آیین مانی در اویغور اندک اندک رو به کاستی نهاد، با وجود این، در اواخر سال های  

نگ ین    9۸4 -9۳۸ یاح( چینی، وا ــ گزارش می دهد که در کنار       14ته -میلادی، رهنورد )سـ

ــی برپایة قانون             معبد بو  ۵0 ــت که راهبان پارسـ بد آیین مانوی هم وجود داشـ دایی، معا

دادند. بر این پایه، آیین مانوی از راه شــرق ترکســتان در اوایل خودشــان نیایش را انجام می

میلادی در دربار   ۶94میلادی در چین گســترش یافت. مبلغان مانوی در ســال  ۶۷۲ســال 

ی طبق فرمان حکومتی به آنان اجازه داده شــد تا با میلاد۷۳۲تانگ راه یافتند و در ســال 

ند)    ــان خود موعظه کن به   Boyce.1954: 3همکیشـ با وجود این، همین حکم حکومتی   ،)

 (.Asmussen.1975: 24کافرکیشان داده نشد)

                                                           
1 1 . Bögü 
1 2 . Karabalgasun 
1 3 . Kocho 
1 4 . Wang Ten-te 



 75شماره  -1403ابستان ت -نوزدهمسال  -پژوهشنامه تاریخ                                                             76

شتقاقات زبان      شماری ا سغدی در آیین مانوی در میان اویغورها،  صول  ی ایرانی هااز مبانی ا

ــود که در متون مانوی اوهای فنی دیده میتبه بندی و واژهمیانه در القاب مر یغوری دیده  ش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شود و برای نمونه، میمی

amvardišn  پارتی نه          anošagan؛  mwrdyšn’  <=انجمن، از  یا ــی م فارسـ نان، از  یدا جاو =

ــغدی  arqon؛  nwšg-’n’ <تورفانی  ــت، از س =رها  bostag؛ =توجه کردن ’p’c, p* <=نخس

ــی میانه تورفانی       ــده، آزاد، از فارسـ ــغدی    frišti؛  bwxtagشـ ــته، از سـ ؛   fryšty <=فرشـ

maxistak  سی میانه تورفانی ستان     mhystg <=روحانی بزرگ، از فار سی با -mah* )از فار

ist-aka  بزرگــان( ؛=manistan        ــه تورفــانی ــی میــان ؛   m’nyst’n <=منزلگــاه، از فــارسـ

mardaspant عنصــر، از ســغدی=> mrd’spnd  ؛možag  مطران، اســقف اعظم، از ســغدی=

mwčk  ؛niγošak    ــنوندگان، از ــخص عامی، شـ  <=قهرمان، از پارتی   niw؛  nywš’k <= شـ

nyw  ؛patyamwar پیامبر، از ســغدی=> ptγ’mbr  ؛pärikän ســاحره، از فارســی میانه=> 

pryg’n  ؛quštr    ــغدی ــتة نگهبان، برابر با    waxšig؛  xwstr <=روحانی مانوی، از سـ =فرشـ

سی میانه   سی میانه تورفانی   xiar؛  wxšفار ست، از فار شاطر، ḥy’r <=دو : ۱ -۳، ۱۳۷۱. )یار

۷۲۸-۳۱.) 

 

 : آیین مسیحیت در میان ترکان آلتایی۳ -۳   

آشــکار شــده که مســیحیت از پارت به بلخ )تخارســتان( آمد، با وجود این، اطلاعات بســیار  

مجامع مســیحی در آن جا وجود دارد و آشــکار نیســت آیا در بلخ یک اســقف اندکی دربارة 

ــه ورداپت    ــدة پنجم میلادی، الیش ــته یا خیر. مورخ ارمنی س ــتوری وجود داش گزارش  15نس

دهد که مسیحیت در سرزمین کوشان گسترش یافت و از آن جا در زمان شاپور دوم به       می

ها، هوننویسد که بلخی شناسی هند می  سمت جنوب به هند راه یافت. او در مبحث جاینام 

ــتند)   ــیاری داش ــاهای بس ــیان و دیگر هندیان کلیس (. تاریخ  Bartold.1964: 278ها، پارس

شوری مار ابا    سای اَ سیحی        16کلی شاه هپتالی و هپتالیانی که م ست  به ما گوید که به درخوا

به عنوان اسقفی  شان را (، کلیسای کاتولیک یکی از کشیشانKrestyāne haptarāyēبودند )

 (.Altheim.1961:3. 104پادشاهی هپتالی منصوب کرده بود)

                                                           
1 5 . Elishe Vardapet 
1 6 . Mar Aba 
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شد، هم در                سانی پدیدار  سا شاهی  شاهن سانی در  سا ستوری که در اوایل دوره  سیحیت ن م

سغدیانا، حوضة تاریم و چین وجود داشته و شمار بسیاری متون سغدی و شماری هم ترکی  

ــیحیت در تورفان و به ویژه در      ــمون مسـ ــتای بولایاق   با مضـ ــت     ۱۷روسـ ــده اسـ یافت شـ

شاطر،  سغد می  ۷۳0: ۱ -۳. ۱۳۷۳)یار سیحی از بلخ به  سریانی از   (. واعظان م رفتند و منابع 

ــمرقند ارایه می دهد. حتی         4۱۵تا  -4۱0 میلادی، اطلاعاتی دربارة بینان مقر مطران در سـ

دارد که از شماری   اگر این مقر بعدها بنیان گذاشته شده باشد، شواهد غیرمستقیمی وجود      

سیحی        سای م شخی از وجود یک کلی سیحیان در این ناحیه در این تاریخ یاد می کنند. نر م

در بخارای پیش از فتوحات مســلمین و ثنویت )نســطوری(، و مســیحیت در ســغد باســتان  

(. آثار باستانشناسی این گزارش ها را تایید کرده است؛ ۸۷: ۱۳۷0گزارش می دهد )نرشخی،

ست که در          به عنوان ن سریانی ا سته دارای یک قطعه از مزمور به  شک سفال  مونه، یک تکه 

ــطوری هم در            ــتان های نسـ ــده و در کنار آن، گورسـ طی کاوش ها در پنجکنت یافت شـ

 (. Paykova & Marshak.1976: 34پنجکنت پیدا شده است)

ــمیرچه  ــغد به س ــیحی از س ــتان( 18هم چنین، مبلغان مس ن جا رفتند و در آمی )در قرقیزس

ستان                 شان می دهد. یک گور سیحیت را ن سترش م سی، گ شنا ستان  شتاری و با شواهد نو

ششم و هفتم میلادی برمی گردد و یک کلیسای مسیحی به تاریخ           سدة  مسیحی به تاریخ 

شتم در آک    شیم -سدة ه ست. کتیبه    19ب شده ا سریانی در       یافت  سغدی و  سیحی به  های م

ست و زمانی      شده ا سیحیان را آن جا      که قبایلسمیرچه یافت  سمیرچه آمدند، م ترک به 

سالة تیموتی  شکار می    20یافتند. از ر سطوریان، آ گردد که ملل ترک احتمالاً  کاتولیک اول از ن

)در میان آنان مســیحیت بســیار رواج یافته بود(، در پایان ســدة هشــتم و اوایل   21هاکارلوک

شوبخالیشو      سدة نهم تغییر کیش داده بودند. یکی از مهم ترین مبلغان  سطوری،    22کلیسای ن

 (.Nikitin.1984: 126کرد)بود که در آسیای مرکزی موعظه و سخنرانی می

مسیحیت در ترکستان شرقی حتی پیش از بنیان پادشاهی اویغور در تورفان نفوذ کرده بود.     

از آن جا که مســیحیت پیوند نزدیکی با آســیای مرکزی داشــت، مبلغان مســیحی )شــامل  

سغدیان(، در سدة چهارم و پنجم میلادی به آن جا راه یافته بودند. آن ها در سدة        سیاری  ب
                                                           

1 7 . Bulayaq 
1 8 . Semirechye 

19 Beshim-A  نام جدید سوی آب قدیم در قرقیزستان 
2 0 . Timothy 
2 1 . Karluk 
2 2 . Shubkhalisho 
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ای بود که در طی آن بســزایی در آن جا ایفا کردند، و دورهپنجم و شــشــم میلادی نقش  

سیحی در آن جا            ستین مجامع م ستان(، نخ شرق ترک سیحی در  ستین متون م )مطابق نخ

 (.Hansen.1963: 93) پدیدار شد

سیحی -ترجمة آثار دینی سغد پیش از        اخلاقی م سغدی در  سی میانه در ایران و به  به فار

ن هایی از شــرق ترکســتان چوماری متون مســیحی در مکاناین آغاز شــده بود. بقایای شــ

سریانی            ست. آن ها به  شده ا شف  سطوری در واحة تورفان ک صومعة ن ،  مخروبة کتابخانة 

شده         شته  سغدی و ترکی نو سکایی ختنی،  سی میانه، پارتی،  ش   فار سغدی بی تر اند. متون 

رکزی  ری در آسیای م هستند، با وجود این، زبان سغدی دومین زبان مهم در کلیسای نسطو    

 (.Nikitin.1984: 128-9شد)

مسیحیت درمیان مردمان ترک آسیای مرکزی هم گسترش یافت. آشکار است که در سال         

ــپاهش 23میلادی، الیجاه ۶44 ــمار زیادی از آنان را )خاقان ترک همراه با سـ ، مطران مرو، شـ

ــیحی برگ         به کیش مسـ تان(،  ــ خارسـ نة جیحون، یعنی ت خا ــوی رود ند واقع در آنسـ  ردا

(Mingana.1925: 305  در سال .)میلادی، چندین سفارت از تخارستان به چین رفت.     ۷۱9

دهد که مذهب نسطوری در تخارستان وجود داشته     اطلاعات در دست دربارة آنان نشان می  

سیحی و دولت       سای م شده که پیوندی بین کلی شاره  شته   و ا های حاکم در آن جا وجود دا

هایی در اصـول عقاید و اعمال عبادی در   شـکار اسـت که تفاوت  (. آEnoki.1964: 72اسـت) 

 (. Mingana.1925: 321نواحی شرقی چون آسیای مرکزی وجود داشته است)
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 3 . Elija 
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 نتیجه  

ها، هپتالیان، کیداریان و ترکان از قبایل آلتایی بودند که به مرزهای شرقی آشکار شد که هون

های با آنان ارتباط برقرار کردند. این روابط در زمینهشاهنشاهی ساسانی مهاجرت کردند و 

کرد. در واقع، جاده ای بود و یک نقش مهم در این فرایند را جاده ابریشم ایفا میگسترده

چنان که مشاهده شد هم مسیر تبادلات باورها و مبلغان مذهبی و هم کالاهای ابریشم هم

ت و آمد مبلغان هم بود که از روم تا چین ارزشمندی بود که در کنار مسیر تجاری، محل رف

کردند. شاید در میان شهرهای آسیای مرکزی بتوان از سغد کردند و تبلیغ دین میسفر می

و بلخ نام برد که مرکز و شاهراه پراکندگی باورهای ایرانی به سمت شرق تا چین بوده است. 

ون زردشتی، مانوی، مسیحیت اخلاقی چ-از همین شهرها بود که پیش از این، باورهای دینی

و بودایی رواج یافته بود و در میان اقوام آلتایی هم راه یافت؛ چرا که این جایگاه، سکونتگاه 

آغازین اقوام هندوایرانی و باورهای نخستین این اقوام بوده که اندک اندک به تصرف اقوام 

 آلتایی درآمد.
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The Altaic Turks and Moral-Religious Relations with the Sassanids 

 

Khodakaram Rafiee 

 

Abstract 

 

From the time of the Parthians, the names of peoples who moved to the eastern 

borders of Iran can be seen in the texts, and in the second half of the Sassanid 

Empire, the Iranians encountered the new Altai peoples in their eastern borders. 

These migrations were in such a way that they continued until the following 

centuries, and after that, the Sassanians, in addition to fighting with their 

compatriots, the Romans also had to fight with these nomadic tribes, and as a 

result, they had consequences for them. That is, aside from victory and defeat 

and political consequences, it has had ritual and religious effects. The purpose of 

this article is to investigate and research the religious-moral influences of the 

Sassanids on the Altaics and in what religious dimension these influences were. 

Therefore, the working method is to firstly examine the overview of the Altai 

peoples and their migration to the borders of the Sassanid Empire and after that, 

it refers to the religious-moral influences between these two lands and examines 

the various rituals that came there from the Sassanid Empire. In the end, it was 

concluded that apart from the first beliefs of the Altaics, Zoroastrian, 

Manichaean and Christian beliefs also spread among the Altaics from the east of 

Iran. 

Keywords: “Sassanids”; “Altaics”; “Turks”; “Religious-Moral Relations”; 

“Zoroastrian”; “Manichaean”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


